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زيست در مخاصمات  مارتنس و حفاظت از محيطمحيطي  شرط زيست
  الملل كميسيون حقوق بين 2019نويس مسلحانه؛ با تأكيد بر اصول پيش

  پژوهشي)-(مقاله علمي
  حيدر پيري

  16/02/1401 تاريخ پذيرش:    10/09/1400 تاريخ دريافت:

  چكيده
زيست، قرباني خاموش مخاصمات مسلحانه در سراسر جهان است. مخاصمات  محيط

زيست وارد  مسلحانه، هر دليل يا توجيهي كه داشته باشد، خسارات چشمگيري بر محيط
الملل بشردوستانه در شمار معدودي از مقررات به حمايت از  كند. در اين راستا حقوق بين مي

قررات با توجه به اينكه محدود به آسيب از نوع و زيست توجه كرده است. اين م محيط
دهد.  مقياس شديد، گسترده و بلندمدت است، مبهم و تنها حفاظتي ظاهري ارائه مي

حل  مثابه راه زيست نيز كه براي زمان صلح طراحي شده، به الملل محيط مقررات حقوق بين
مسلحانه نپرداخته است. زيست در مخاصمات  ة كافي به حمايت از محيطانداز  بهجايگزين 

ها و براي رفع خلأها و  آستانة بسيار بالاي اعمال آن بودن مقررات و با توجه به ناكافي
 2013الملل در سال  زيست، كميسيون حقوق بين سازي معنا و دامنة حفاظت از محيط شفاف

. زيست در مخاصمات مسلحانه را در برنامة كاري خود قرار داد موضوع حفاظت از محيط
زيست در مخاصمات  نويس اصول حفاظت از محيط شش سال بعد، كميسيون، پيش

شرط مارتنس را در قالبي جديد بيان كرد.  12مسلحانه را به تصويب رساند و در اصل 
كنندة نقش و جايگاه آن در حفاظت  تنها منعكس محيطي مارتنس نه گنجاندن شرط زيست

لأهاي ناشي از نبود قطعيت با تفسير مجدد زيست در مخاصمات مسلحانه است، خ از محيط
كند. نگارنده با تصور جهت جديدي براي شرط  شرط مارتنس در اين حوزه را نيز رفع مي

كردن شرط مارتنس در اين حوزه كه مفاهيم حقوق  مارتنس، بر اين باور است كه عملياتي
يي بر اصل ها شچالبشري را در خود گنجانده، با وجود سياق نگارش مبهم و واردكردن 

شود  قطعيت حقوقي و قانونمندي، موجب ظهور و تسهيل وضع اصول و قواعد ديگري مي
  زيست در مخاصمات مسلحانه منجر شود. تواند به حفاظت محيط كه مي

  واژگان: كليد
زيست، مخاصمة مسلحانه، خلأ  شرط مارتنس، بشريت، وجدان عمومي، حمايت از محيط 

  و عدم قطعيت حقوقي.
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 مقدمة تحليلي

به آن وقعي نهاده نشده، بحث  گاه چيههايي كه  در مخاصمات مسلحانه يكي از اولويت
زيست  هاي ذاتي بر محيط زيست است. مخاصمات مسلحانه خطرات و آسيب حفاظت از محيط

جة حملات مستقيم يا محيطي در مخاصمات مسلحانه، در نتي زيست هاي  آسيب 1كند. وارد مي
هاي مسلحانه در مقياس وسيع  اندازة خود درگيري  اي حداقل به هاي جانبي، سابقه واسطة آسيب به

زيست به  هاي دوران كلاسيك تا دوران مدرن، آثار خود را بر اجزاي مختلف محيط دارد. جنگ
ين سوخته استفاده اند. در جنگ پلوپونيز، يونانيان از تاكتيك زم طرق مختلف بر جاي گذاشته

كردند. استفاده از بمب اتم در هيروشيما و ناكازاكي، بمباران سدهاي كره به دست آمريكا در  مي
مثابه تاكتيك نظامي نيروهاي آمريكايي در جنگ  زيست به ، نابودي عمدي محيط1950دهة 

هاي  از چاه شماري كشيدن تعداد بي ، به آتش1990ويتنام، اقدامات صربستان در بوسني در دهة 
هايي  روزة ناتو در مناقشة كوزوو، نمونه 78نفت كويت در تجاوز عراق به كويت و بمباران هوايي 

  هاي جديد هستند. زيست با استفاده از ابزارها و تكنيك ها و تخريب محيط از آسيب
زيست را هدف قرار داده و به دنبال  ي متمادي، فرماندهان نظامي عمداً محيطها قرنبراي 

از منظر هر بازيگر نظامي، « چراكهاند؛  مزيت احتمالي نسبت به دشمنان خود بوده هرگونهكسب 
با توجه به  2»كند. محيطي، مبناي حقوقي ذهني مقبولي را فراهم مي تقريباً هر ابتكار مضر زيست

هاي با سطح تخريب وسيع و با توجه به عواملي نظير پايداري، گستردگي و  سلاحرشد روزافزون 
ايجاد  ضرورت  بههاي مسلحانه، بشر  زيست در خلال درگيري شدت صدمات وارده به محيط

هاي مسلحانه پي برده است. جامعة  زيست طي درگيري محدوديت در ورود تخريب به محيط
براز نگراني اكتفا نكرده و اقداماتي را صورت داده است كه المللي در اين باره تنها به ا بين

سازمان ملل در خصوص ممنوعيت استفاده نظامي يا هر  1976ها كنوانسيون  ترين آن شاخص
بر  4.است 3زيست (كنوانسيون انمود) هاي تغييردهنده محيط نوع استفادة خصمانة ديگر از تكنيك

                                                 
1. Bustami, Ammar; & Marie-Christine Hecken, ‘‘Perspectives for a New International Crime 
Against the Environment’’, Goettingen Journal of International Law, Vol.11, 2021, p.155. 
2. Austin, Jay & Carl Bruch (eds.), The Environmental Consequences of War: Legal, 
Economic, and Scientific Perspectives, Cambridge, 2000, p.143. 
3. Convention on the Prohibition of Military or any Hostile Use of Environmental 
Modification Techniques (ENMOD Convention), 1976. 

زيست  هاي مسلحانه، بلكه به محافظت از محيط زيست در درگيري اين كنوانسيون اساساً نه به آسيب به محيط .4
 در حفاظت از محيط زيست« جواد نجفي، و دهقي، هاجر راعيپردازد.  مثابه سلاح مي در برابر استفاده از آن به
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شوند تا در هيچ كاربري نظامي يا  متعهد مي اساس مادة يكم كنوانسيون، كشورهاي عضو
زيست باشد و موجب آسيب  هاي تغييردهندة محيط خصمانه كه مستلزم استفاده از تكنيك

  گسترده، پايدار و شديد به آن شود، شركت نكنند.
الملل بشردوستانه وجود دارد كه  در كنار مقررة فوق، فقط چند قاعدة محدود در حقوق بين

كند. بر اساس بند  زيست در برابر صدمات ناشي از جنگ محافظت مي از محيط مستقيم طور به
هاي گسترده،  زيست طبيعي در برابر آسيب بايد مراقب بود تا از محيط«پروتكل اول،  55 يكم مادة
ها يا وسايل جنگي كه  استفاده از شيوه«نيز  35مادة  3بند » مدت و شديد محافظت شود. طولاني

زيست طبيعي باشد يا احتمال  بر محيط درازمدتآوردن خسارت شديد، گسترده و  هدف از آن وارد
كنوانسيون ساير مقررات پروتكل اول،  1»شمارد. رود چنين تأثيراتي داشته باشد، ممنوع مي مي

توانند از طريق ممنوعيت  ، صرفاً مي2ژنو 1949ي چهارگانة ها ونيكنوانسلاهه و  1907چهارم 
مثابه اموال غيرنظامي  طور غيرمستقيم و به زيست و منافع مرتبط با آن به يطرساندن به مح آسيب

اند. معدود مقررات فوق  در اصل با اين هدف تدوين نشده هرچندزيست محافظت كنند؛  از محيط
نتيجة  3شود كه تاكنون رخ نداده است. نيز به ممنوعيت آسيب از نوع و مقياس شديد محدود مي

براي توصيف آسيب، محدوديت چشمگير دامنة ممنوعيت است. در خصوص  آستانة بالا و مبهم
ي داخلي با ها جنگالمللي و  هاي مسلحانة غير بين زيست در درگيري حفظ و حمايت از محيط

ها  ، اين خلأها و نقص4اي خاص و سكوت پروتكل دوم الحاقي توجه به فقدان وجود معاهده
منشور جهاني  ژهيو بهمحيطي  ي چندجانبة زيستها نامه موافقتبيشتر است. از سوي ديگر، 

  هاي حل منزلة يكي از راه منعقدشده در زمان صلح، به 7و ريو 6، بيانية استكهلم5طبيعت

                                                                                                                   
تابستان 2 ةچهاردهم، شمار ةعلوم محيطي، دور ة، فصلنام»قبال خسارات ناشي از درگيري مسلحانه ،

 .143ص  ،1395
1. Protocol Additional I to the 1949 Geneva Conventions, 1977, art.35(3) & 55. 

هاي نظامي  زيست را مگر در صورت وجود ضرورت كنوانسيون چهارم ژنو محدوديت در تخريب محيط 53 ةماد .2
 پذيرد. نمي

3. Henckaerts, J.M & D. Constantin, ‘Protection of the Natural Environment’, in A. Clapham 
& P. Gaeta (eds), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, 2014, p.468. 

أسيسات ، حفاظت از ت15، حفاظت از اشياي ضروري براي بقاي مردم غيرنظامي و مادة 14پروتكل دوم مادة  .4
 دارد. منزلة مقررات قانوني حداقلي بيان مي حاوي نيروهاي خطرناك را به

5. World Charter of Nature, 1982. 
6. Stockholm Declaration, 1972, Principles.21,26. 
7. The Rio Declaration on Environment and development, 1972, Principle.24. 
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طور  شوند كه به زيست در مخاصمات مسلحانه مطرح مي ، براي ارتقاي حمايت از محيط1جايگزين
پردازند. اتكا به  هاي مسلحانه مي يعي در درگيريزيست طب جزئي و محدود به حفاظت از محيط

زيست ايدئال نيست و مسلماً دامنه و عمق  چنين مقرراتي براي تضمين حفاظت از محيط
 .كند محيطي معاصر را منعكس نمي هاي زيست نگراني

زيست، برخي از معاهدات  علاوه بر اين، به دليل پيوند قوي حقوق بشر با حفاظت از محيط
طور غيرمستقيم در قالب حق حيات، حق بر مالكيت و حريم خصوصي، حق بر  ي بهحقوق بشر

نظامي عمل كنند؛   هايي بر مجموعه عمليات توانند همچون محدوديت زيست سالم و ...، مي محيط
الملل بشردوستانه  هاي فاحش حقوق بين نقض 2گيرند. جايي كه غيرنظاميان تحت تأثير قرار مي

دادن  كه شامل انجام 3المللي كيفري اساسنامة ديوان بين 8)، مادة 2( در جزء چهارم بند ب
هاي گسترده، درازمدت و شديد به  طور غيرمستقيم منجر به آسيب اقداماتي است كه به

زيست را در زمان مخاصمة مسلحانه  از محيط آشكار ريغشود، حمايت كيفري  زيست مي محيط
الملل  ، اصول عرفي حقوق بين4مع عمومي سازمان مللهاي مج كند. همچنين، قطعنامه فراهم مي

الملل بشردوستانه، همانند هر هدف غيرنظامي ديگري، از  زيست و اصول كلي حقوق بين محيط
سازي استانداردها  در نهايت، توسعة تدريجي و شفاف 5كند. زيست طبيعي حمايت نسبي مي محيط

نويس اصول  ويژه پيش زيست، به از محيطالملل در زمينة حمايت  از سوي كميسيون حقوق بين
گام مهمي در جهت  ،2019در سال  6زيست در مخاصمات مسلحانه مربوط به حفاظت از محيط

، ها شركتتواند قرباني مخاصمه شود و  زيست مي كه محيط هاست دولتيادآوري اين موضوع به 
  زيست باشند. يطرساندن به مح توانند مسئول آسيب مي ها دولتبازيگران غيردولتي و 

زيست در مخاصمات مسلحانه در  هاي چشمگير حفاظت از محيط با وجود توسعه و پيشرفت
پروتكل اول الحاقي،  55و  35طول قرن گذشته، با توجه به آستانة بسيار بالاي اعمال مواد 

                                                 
1. Sjostedt, B, Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict, The Role of 
Multilateral Environmental Agreements, Lund University, 2016, p.309. 

المللي  ميثاق بين 12ميثاق حقوق مدني و سياسي و مادة  6اعلامية جهاني حقوق بشر، مادة  25و  12، 3مادة  .2
 كنند. تماعي و فرهنگي، درجة بالايي براي حفاظت از محيط زيست فراهم ميحقوق اقتصادي، اج

3. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, Art. 8 (2) (b) (iv). 
4. Resolution of General Assembly, 47/37, 1992 & Resolution of General Assembly, 56/4, 
2001. 
5. Vincze, Viola, ‘‘The Role of Customary Principles of International Humanitarian Law in 
Environmental Protection’’, Pécs Journal of International and European Law, Vol.2, 2017, 
pp.19-39, p.33. 
6. Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts 
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گسترده، « هاي آسيبالمللي كه تنها در خصوص  كنوانسيون انمود و اساسنامة ديوان كيفري بين
ي در مخاصمات مسلحانه سخت بهقابل اعمال است كه  زيست به محيط 1»مدت و شديد طولاني
افتد.  محيطي جدي خارج از اين چارچوب اتفاق مي و در اكثر مواقع خسارات زيست 2دهد رخ مي

د كنوانسيون انمود كاربرهمچنين از آنجا كه  حمايتي وجود ندارد. گونه چيهاين در حالي است كه 
هاي متعارف دارد و تنها به وضعيت خاص استفادة عمدي از  بسيار محدودي براي اجراي جنگ

هاي  پردازد و هيچ ارتباطي با بيشتر موارد آسيب مثابه سلاح مي زيست به نيروهاي محيط
زيست در مخاصمات  حفاظت مستقيم و غيرمستقيم از محيط، زيست در زمان جنگ ندارد محيط

هاي مكمل كاربردي حقوق  پوشاني حوزه بخش نيست، هم كافي، مؤثر و رضايت تنها مسلحانه، نه
عام  ةبخشي از پديد 3دهد، زيست را تشكيل مي الملل كه چارچوب حقوقي حفاظت از محيط بين

  دهد. الملل را نشان مي در اين حوزه از حقوق بين چندپارگي
اخلاقي يا سياسي براي يك رژيم  الملل موجود، در حال حاضر مباني در نتيجه، حقوق بين

مثابه يك اثر جانبي جنگ  محيطي به هاي شديد زيست حقوقي معتبر براي جلوگيري از آسيب
هايي كه در قالب يك تاكتيك عمدي به جنگ محيطي  شديد يا تحميل مسئوليت بر دولت

جود در هايي، رفع ابهامات و خلأهاي مو ر چنين وضعيتكند. د شوند، فراهم نمي متوسل مي
مقررات حقوقي بسيار مشكل است. علاوه بر اين، حفاظت نامطلوب از عناصر محيطي در قالب 
اشياي غيرنظامي به دليل تغيير آسان اين عناصر به اهداف نظامي و ترديد در خصوص كاربرد 

لذا،  محيطي بر اين خلأها و ابهامات افزوده است. هاي زيست عملي اصل تناسب نسب به آسيب
زيست در  و با وجود ابهام و خلأ در قوانين حفاظت از محيط بمانندين مقررات چندپاره باقي اگر ا

آور در  اي الزام هاي مسلحانه، و از آنجا كه دستيابي به يك اجماع جهاني در قالب معاهده درگيري
، نمايد روست يا حداقل در آيندة نزديك دور از دسترس مي ي اساسي روبهها چالشاين حوزه با 

                                                 
1. widespread, longlasting or severe effects 
2. Fleck, Dieter, ‘‘The Martens Clause and Environmental Protection in Relation to Armed 
Conflicts’’, Goettingen Journal of International Law, Vol.10, 2020, p.252. 

پيچيده است، زيرا اشخاصي كه در مخاصمات  اي زيست در زمان مخاصمات مسلحانه، مسئله حمايت از محيط .3
زيست، حقوق  الملل محيط الملل هستند؛ حقوق بين كنند، مشمول بيش از دو حوزه از حقوق بين شركت مي

الملل بشردوستانه براي اجراي عمليات نظامي در زمان  الملل كيفري به اندازة حقوق بين الملل بشر و حقوق بين بين
زيست را  الملل چارچوب حقوقي حفاظت از محيط راين، چهار مجموعة مكمل حقوق بينجنگ مناسب هستند. بناب

 دهد. تشكيل مي



  محيطي مارتنس و حفاظت از محيط زيست... شرط زيست  102صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

354 

شود كه آيا امكان رفع خلأها و ابهامات در رژيم حقوقي موجود با  اين سؤال اصلي مطرح مي
وجود دارد؟ اين  1استفاده از شروط و قيود كلي حاكم بر مخاصمات مسلحانه يعني شرط مارتنس

تفكر زيربناي اساسي شرط مارتنس است. نويسنده با فرض پاسخ مثبت به سؤال فوق، به بررسي 
هاي موجود در قوانين اساسي  توان ابهامات و شكاف پردازد كه چگونه مي ضروري مي اين امر

جنگ را از درون، از طريق تفسير مجدد شرط مارتنس و اصول كلي مندرج در آن (يعني اصل 
  بشريت و وجدان عمومي) رفع كرد.

 محيطي شرط مارتنس در مخاصمات براي تحليل اين سؤالات، ابتدا به ملاحظات زيست
محيطي مارتنس  كردن شرط زيست افكنيم؛ سپس، پيامدهاي حقوقي نهادينه مسلحانه نظري مي

كنيم. در نهايت،  المللي بررسي مي در مخاصمات مسلحانه را در دكترين، اسناد و روية قضايي بين
تحليل  محيطي مارتنس در مخاصمات مسلحانه زيستاعمال شرط هاي  طور خاص، چالش به
  كنيم. اي پيشنهادي در مسير پيش رو را بيان ميه شود و راه مي

  زيست در مخاصمات مسلحانه . شرط مارتنس و حفاظت از محيط1
شرط مارتنس ابتدا از سوي فردريش ون مارتنس در مقدمة كنوانسيون شمارة دو لاهه در 

اي  تا زمان تدوين مجموعه«هاي جنگ زميني ارائه شد. مطابق آن،  خصوص قوانين و عرف
در مقررات، شخص انسان همچنان تحت حمايت  مصرح ريغكامل از قوانين جنگ، در موارد 

منتج از عرف رايج ميان ملل متمدن، اصول بشريت و الزامات ناشي از  ها ملتاصول حقوق 
اين شرط و عناصر مقوم آن، در بسياري از معاهدات حقوق  2»باقي خواهد ماند. وجدان عمومي

از بين همة اجزاي مختلف شرط «درج شده است.  4الملل حقوق بين و اسناد 3بشردوستانه

                                                 
1. Martens Clause 
2. Laws and Customs of War on Land (Hague IV), 1899, preamble. 

ژنو در خصوص ممنوعيت گازهاي سمي،  1925، پروتكل 1907لاهه  4 ةكنوانسيون شمار ةمقدم 8بند  ةاز جمل .3
ژنو در خصوص  1980كنوانسيون  ة، مقدم1977هاي الحاقي  و پروتكل 1949چهارگانه ژنو  يها ونيكنوانس

هاي ضد نفر و  اتاوا در خصوص ممنوعيت جامع مين 1997كنوانسيون  ةممنوعيت برخي تسليحات متعارف، مقدم
 .يا هاي خوشه در خصوص ممنوعيت بمب 2008كنوانسيون 

تهران راجع به حقوق بشر، منشور  1968كنفرانس  23 ةجهاني حقوق بشر، قطعنام ةاعلامي ةبند دوم مقدم .4
متحد در خصوص   مجمع عمومي سازمان ملل 1946دسامبر  11 ةبرگ و توكيو، قطعنامنهاي نظامي نور دادگاه
 جنايات جرائم جنگي وبارة هاي قانوني در ودن محدوديتنب يياجرا خصوصزدايي، كنوانسيون سازمان ملل در  نسل
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هاي  الملل منتج از عرف وجود دارد: اصول حقوق بين ها تيروامارتنس، سه عنصر ثابت در همة 
بودن اين  با توجه به ذهني 3 و 2»و الزامات ناشي از وجدان عمومي. 1مستقر، اصول بشريت

ا توجه به درك خاص هر فرد باز است. در مرحلة كنوني مفاهيم، زمينه براي تفاسير متنوع ب
زيست تحت هر سه منبع حمايتي  المللي مناسب است كه حفاظت از محيط توسعة جامعة بين

  مندرج در شرط مارتنس قرار گيرد.

  4محيطي در شرط مارتنس (حقوق موجود) . ملاحظات زيست1.1
بشردوستانه كه پيوند غيرمستقيمي با حمايت از الملل  با ارزيابي اصول و قواعد حقوق بين

شرط مارتنس «تواند نقطة شروع ارزشمندي قلمداد شود.  دارد، شرط مارتنس مي زيست محيط
الملل بشردوستانه از جمله  منزلة مدخلي ممكن براي همة اقسام ملاحظات در حقوق بين به

مثابه يك مقرره كلي  اين شرط به 5.»طور مكرر مورد استناد قرار گرفته است هاي حفاظتي به جنبه
هايي كه قوانين جنگ ناقص هستند، از طريق ملزم و متعهدكردن همة  گير، در وضعيت و همه
هايي فراهم  هاي درگير در قوانين بشريت و نداي وجدان عمومي حمايت و محافظت طرف
گذاري  نام» معاصر اسطورة حقوقي«كند. به دليل همين واژگان بسيار گسترده، كاسسه آن را  مي

  6كرد.
المللي صليب سرخ بر پروتكل اول الحاقي اشاره شده كه يكي از  در تفاسير كميتة بين

هاي پويا از شرط مارتنس، تصديقي بر كاربست اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بر  جنبه
طور خاص در حقوق  ها به هاي جديد يا تحولات در فناوري است؛ زماني كه به آن وضعيت
الملل بشردوستانه  اي توجه نشده است. همچنين، از آنجا كه تدوين جامعي از حقوق بين معاهده

صورت نگرفته است، شرط مارتنس مانع پذيرش اين فرض است كه هر وسيله يا روش جنگي 

                                                                                                                   
نويس  پيش و 1947سپتامبر  29برگ ندادستاني دادگاه نظامي آمريكا در نور ةافتتاحي ةعليه بشريت، بياني

 .195مجموعه جرائم عليه صلح و امنيت نوع بشر 
1. Laws of Humanity 
2. Dictates of the public conscience 

هاي ورود و كاركردهاي  مدخل«پور،  آبادي و محمدرضا علي دهقاني، پريسا و محمدحسين رمضاني قوام .3
 .220 ، ص1400، 35، مجلة پژوهش حقوق كيفري، شمارة »الملل كيفري شرط مارتنس در حقوق بين

4. Lex/De lege lata 
5. Tarasofsky, Richard, ‘‘Legal Protection of the Environment During International Armed 
Conflict’’, Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 24, 1993, p.47. 
6. Cassese, Antonio, ‘‘The Martens Clause: Half a Load or Simply Pie in the Sky?’’, 
European Journal of International Law, Vol.11(1), 2000, p.187. 
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به بياني ديگر، هر چيزي كه  1كه صراحتاً در معاهدات مربوطه ممنوع نشده باشد، مجاز است.
  شود. مجاز تلقي نمي خود يخود بهة معاهدات ممنوع نشده، ليوس بهصراحتاً 

از بشريت كه وجدان عمومي  گرفته نشئتهاي  خواسته نظر گرفتنشرط مارتنس را بايد با در 
توان نتيجه  زيست مي كند، تفسير كرد. با ترسيم موارد فوق در حفاظت از محيط ها را بيان مي آن

اي بين  تواند با ايجاد محدوده قلي است كه ميگرفت كه شرط مارتنس حاوي اصول مست
ها و ابزارهاي جنگي) كه فراتر از  ملاحظات نظامي و ممنوعيت اقدامات خصمانه (توسل به روش

درجة لازم براي دستيابي به يك مزيت نظامي قطعي (غلبه بر دشمن) است، به حفاظت 
و  دارد كه نداي وجدان عموميالملل مدرن، دليلي وجود ن زيست كمك كند. در حقوق بين محيط

المللي در خصوص  هاي بين زيست نباشد. نگراني اصل بشريت شامل حفاظت از محيط
زيست منجر به تبديل مقولة حمايت  الملل محيط در حقوق بين شده حيتصرزيست  محيط
 2جنگ در نظر بگيرند. هاي روشزيست به عاملي شده كه بايد نظاميان در تعيين ابزارها و  محيط

الملل بشردوستانه در يك موضوع خاص، شرط مارتنس با عمل در نقش  با سكوت حقوق بين
 زيست طبيعي محافظت كنند. الملل از محيط كند كه ديگر منابع حقوق بين پشتيبان، تضمين مي

از آنجا كه تحولات حقوقي مدرن و افزايش آگاهي و وجدان جامعة جهاني معاصر، هنوز به 
 آور تبديل نشده است، در اين ميان، مؤثرترين محدوديت بر مخاصمات را  قانوناً الزاممقررات

توان از طريق حفاظت غيرمستقيم در چارچوب شرط مارتنس به دست آورد. اصل حفاظت  مي
غيرمستقيم از محيط طبيعي در زمان مخاصمات مسلحانه، اصل بشريت است كه ممنوعيت 

هاي بشري اعمال  دارد و معمولاً دربارة رنج ساني را مقرر ميهاي جنگي غيران ابزارها و روش
تواند راهي براي گسترش و توسعة  طور تعقلي مي شود. اين اصل از لحاظ مفهومي و به مي

زيست باشد. اصل بشريت به نگرش بشريت در قبال حيات، سلامت و عزت  حفاظت از محيط
با افراد پيروز، در برابر اعمال ذاتاً نادرست حمايت مثابه بخشي از نوع بشر و برابر  افراد مغلوب به

   كند. مي

                                                 
1. ICRC commentary (1987) to Additional Protocol I, paras.2,55; ICRC commentary to the 
Geneva Convention I, 2016, para.3297. 

زيست در مخاصمات مسلحانه از  حمايت از محيطاليزابت ماروما مرما، كارل براش و جوردن داياموند،  .2
 .155، ص 1393، ترجمة سيدعلي حسيني آزاد و مهرداد محمدي، انتشارات شهر دانش، الملل قوق بينمنظر ح
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زيست، تحت  با توجه با اينكه كاركرد چنين اصولي خدمت ويژه به نوع بشر است، محيط
ماند. پيوند ذاتي بين استاندارد حداقلي كرامت انساني و  حمايت اصول بشريت باقي مي

هاي مختلفي به رسميت  كند، به شيوه گي ميزيست يا بقاي مردم و محيطي كه در آن زند محيط
اي بيان داشت:  هاي هسته المللي دادگستري در نظر مشورتي سلاح شناخته شده است. ديوان بين

زيست، موضوعي انتزاعي نيست، بلكه نمايانگر فضاي زندگي، كيفيت حيات و سلامت  محيط«
زيست، بين  ، تعاريف مدرن از محيططور مشابه به 1»هاي متولد نشده است. ها از جمله نسل انسان
كند  كند، بلكه تعاريفي را تشويق مي نمي ترسيمهاي انساني يك مرز دقيق  زيست و فعاليت محيط

زيست براي حفاظت از يكپارچگي شرط  علاوه بر اين، حفظ محيط 2كه شامل اجزاي هر دو باشد.
  مارتنس مناسب است.

رجاع به استانداردهاي بشردوستانة كلي در نظر گرفت توان براي ا عبارت اصول بشريت را مي
شود كه  الملل بشر نيز يافت مي الملل بشردوستانه، در حقوق بين تنها در حقوق بين كه نه
كند كه از تحميل  دهد. لذا، اصل بشريت حكم مي زيست ارائه مي هاي مهمي از محيط حفاظت

شدن به اهداف نظامي مشروع ضروري  لدرد و رنج و آسيب يا تخريب غيرضروري كه براي نائ
تعهد به تضمين  تواند به شكلي تفسير شود كه نيست، اجتناب شود. اصل بشريت همچنين مي

محيطي ناشي از جنگ نبايد به حدي باشد كه  كه خسارات زيست رديگب را در براين موضوع 
، اعمالي همچون ديآ يبرماز اين اصل  كه چندانمورد جمعيت انساني شود.  باعث درد و رنج بي

زدن مزارع، تخريب اراضي كشاورزي و منابع جنگلي كه براي بقاي  ها، آتش سازي آب چاه مسموم
دادن اين اصل  آيند. بسط شمار مي جنگي غيرانساني به هاي روشيك جمعيت ضروري هستند، 

ت و محيطي تلاشي است در جهت توسعة اصل انساني منظور در بر گرفتن ملاحظات زيست به
شرط مارتنس از  3زيست باشد. اي خاص كه حامي محيط وجدان عمومي در غياب حقوق معاهده

خواهد كه به شيوة متمدنانه و انساني رفتار كنند. در صورت نبود اين شرط و تداوم  متخاصمين مي
زدن  خلأهاي موجود در حقوق مخاصمات مسلحانه، تخريب گسترده، رفتارهاي غيرانساني، دامن

شوند. شرط  فراگير مي شدت بهجويي و ايجاد يك دور مداوم در رفتارهاي غيرانساني  تقامبه ان
                                                 

1. ICJ Reports, Legality of the Use or Threat of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996, 
p.241. 
2. ILC, Report of the International Law Commission on the Work of the Seventy-First 
Session, August 2019, p.80. 

  .43-44صص  پيشين،اليزابت ماروما مرما، كارل براش و جوردن داياموند،  .3
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اعمالي را انجام دهند كه منطبق با اصول انسانيت و  خواهد يممارتنس از همة اطراف درگيري 
  1رحم و شفقت باشد؛ حتي اگر چنين اعمالي صراحتاً ممنوع نشده باشند.

تواند بر حمايت از برخي عناصر خاص  محور، مي وماصل بشريت، با ارتقاي مفهوم ب
زيست طبيعي توسعه يابد. اين اصل همچنين ممكن است در قالب راهي محتمل براي  محيط

الملل  زيست سالم يا حق بر منابع طبيعي) به حقوق بين حقوق بشر سبز (مانند حق بر محيط
شدن به هدف، مبهم است.  نائل براي» اصول بشريت«بشردوستانه سرازير شود. البته، اصطلاح 

هاي  با اين حال، نداي وجدان عمومي در اينجا بيشتر اهميت دارد، زيرا مسئوليت مربوط به نسل
نداي  شود. ي در مخاصمات مسلحانه ميمحيط آينده را به دنبال دارد كه شامل نگراني زيست

محيطي را نيز  هاي زيست انياي تفسير شده است كه نگر گونه اي به طور فزاينده وجدان عمومي به
المللي براي  هاي بين وپنج سال گذشته، با افزايش نگراني . در واقع، در طول چهلرديگ در بر

هاي مسلحانه از  زيست طبيعي، ضرورت تضمين چنين حفاظتي در زمان درگيري حفاظت از محيط
)، منشور 26و  21صل حمايت بيشتري برخوردار شده است. شايان ذكر است كه بيانية استكهلم (ا

مجمع عمومي  4/56و  37/47هاي شمارة  ) و قطعنامه24)، بيانية ريو (اصل 5جهاني طبيعت (بند 
  اند. هاي مسلحانه تأكيد كرده بر چنين حفاظتي در زمان درگيري

الملل  رجوع و اشاره به نداي وجدان عمومي، بر اهميت قرائت تكاملي قواعد حقوق بين
طور  زيست را فقط به كند. اگر حقوق بشردوستانه موضوعه، حفاظت از محيط ميبشردوستانه تأكيد 

تواند  بيني كرده باشد، نداي وجدان عمومي مندرج در شرط مارتنس مي جزئي و ابتدايي پيش
ها  هاي مكتوب دولت در بيانيه 2تنها دكترين بر اين امر تصريح دارند، نه چراكهخلأها را رفع كند؛ 
ديوان نيز شرط  3اي عنوان شده بود. هاي هسته دليلي بر غيرقانوني بودن سلاح نيز شرط مارتنس

مارتنس را تأييدكنندة اين امر دانست كه اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در خصوص 
دهد كه حفاظت و حمايت از  اين اظهار ديوان نشان مي 4شود. اي اعمال مي هاي هسته سلاح

                                                 
، تهران، كتابخانة گنج دانش با همكاري كميتة الملل بشردوستانه حقوق بينضيائي بيگدلي، محمدرضا،  .1

 .109-110، صص 1392المللي صليب سرخ،  بين
2. Sands, Philippe, Principles of International Environmental Law, 2nd edition, Cambridge 
University Press, 2003, p.311; Hulme, Karen, ‘‘Armed Conflict, Wanton Ecological 
Devastation and Scorched Earth Policies’’, Journal of Armed Conflict Law, Vol.2, 1997, p.25. 
3. Von Bernstorff, Op. cit., p.12. 
4. ICJ Reports, Op. cit., para.87. 
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زيست است كه پيش از اين  اعلاني چارچوب حفاظت از محيطزيست نيازمند تصديق مجدد  محيط
  وجود دارد.

تنها كمك ارزشمندي در تفسير مقررات حقوق بشردوستانه  اصل بشريت و وجدان عمومي، نه
و حتي عموم مردم دارد. از دو اصل  گذاران استيستأثيرات انكارناپذيري نيزي بر  ،كند فراهم مي

منتج از شرط مارتنس، نداي وجدان عمومي داراي بيشترين ظرفيت در عصر حاضر است. اين 
شود  زيست مي رسيدن به محيط هايي در مخاصمات مسلحانه، مانع آسيب اصل با ايجاد محدوديت
از شرط مارتنس  المللي خاص در اين خصوص تدوين شود. اين بخش تا زماني كه قواعد بين

  محيطي را در بردارد. مفهوم وجدان زيست
تواند نظرات جمعي خود را چنان قوي احساس كند كه استانداردهاي  گاهي اوقات جامعه مي

رفتاري مقبول و غير آن در هر زمان معين كاملاً روشن باشد. براي مثال، نگرش عمومي جهاني 
وضوح مخالف استفاده از  ها به يريد كه در بيشتر وضعيتاي را در نظر بگ هاي هسته در قبال سلاح

ها است. شرط مارتنس، از طريق نداي وجدان عمومي با جواز اصطلاحات واضح  اين نوع از سلاح
گيري تعهدات حقوقي طرفين درگير در مخاصمة مسلحانه در جايي كه هيچ قاعدة  براي شكل
، نقش بالقوة شرط بيترتكند. به اين  خدمت ميالمللي ديگري وجود ندارد، به بشريت  حقوقي بين

محيطي كه از دهة  زيست، با توجه به رشد وجدان جهاني زيست مارتنس در حفاظت از محيط
است. بنابراين، ترديدي دربارة تقويت و ارتقاي وجدان  دواركنندهيامبه بعد ظاهر شد، بسيار  1970

ها،  قطعنامه روزافزونرد. تعداد محيطي وجود ندا عمومي جهاني در خصوص مشكلات زيست
دهد  اي و جهاني نشان مي زيست در سطح محلي، منطقه ها و معاهدات مربوط به محيط اعلاميه

ها به محدوديت، متمايل به گسترش دامنة  تمايل دولت برخلافكه وجدان عمومي جهاني 
زيستي جهاني در  وجدان محيط«زيست است. در حقيقت،  حقوقي براي حفاظت از محيط اقدامات

زيست روبه رشد است. اين امر وابستگي متقابل محيط با بقاي بشر و  خصوص حفاظت از محيط
بنابراين، شواهد محكمي  1»را به رسميت شناخته است. خود يخود بهدر نهايت ارزش ذاتي محيط 

نحو  به ها زمانتا در همة  افتهي  تكاملدهد نداي وجدان عمومي  يوجود دارد كه نشان م
حمايت آشكار دكترين و اظهارات شفاهي «زيست حفاظت كند. در واقع،  تري از محيط مطلوب

                                                 
1. Hulme, K, ‘‘Taking Care to Protect the Environment against Damage: A Meaningless 
Obligation?’’ International Review of the Red Cross, Vol.9, 2010, p.51. 
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اي، همگي وجود و ماهيت  هاي هسته ها به ديوان در نظر مشورتي سلاح شمار زيادي از دولت
ي ناشي از محيط و خسارات زيست ها بيآسرا در خصوص  آور قواعد مندرج در شرط مارتنس الزام

در نتيجه،  فقد مقرره قانوني در پروتكل دوم الحاقي و  1»اند. هايي به رسميت شناخته چنين سلاح
المللي  زيست، كميتة بين مقررات ناكافي در پروتكل الحاقي اول در خصوص حمايت از محيط

زيست در مخاصمة  در خصوص حمايت از محيط صليب سرخ معتقد است كه اعتبار شرط مارتنس
  2مسلحانه انكارناپذير است.

  زيست محيط 3. شرط مارتنس و حقوق مطلوب (آرماني)2.1
اي را كه  زيست، ساير محققان اصلاحيه محيط گرفتن در بري تفسير شرط مارتنس براي جا به

دانند. اين گروه،  ضروري ميزيست باشد،  طور خاص شامل مفاهيم مربوط به حفاظت از محيط به
پذير شبيه شرط مارتنس براي بهبود و تقويت طبيعت در طول مخاصمة  يك مقررة انعطاف

زيست در  نويس كنوانسيون پنجم ژنو براي حفاظت محيط دانند. در پيش مسلحانه را مفيد مي
اي خارج از ه اي را توصيه كردند كه در وضعيت مخاصمات مسلحانه، گروهي از كارشناسان مقرره

شده از عرف مستقر، اصول بشريت و  زيست تحت حمايت اصول منتج پوشش كنوانسيون، محيط
 1991ي از متخصصان حقوقي در سال ئتيهپيش از اين نيز  4ماند. نداي وجدان عمومي باقي مي

المللي صليب سرخ در خصوص  دستورالعمل كميتة بين 5خواستار تهية يك مقرره مشابه بودند.
در مواردي كه تحت شمول «مقرر داشت:  1994زيست در مخاصمات مسلحانة  از محيط حمايت

الملل  زيست تحت حمايت و اقتدار اصول حقوق بين گيرد، محيط المللي قرار نمي معاهدات بين
  6»ماند. برگرفته از عرف مستقر، اصول بشريت و نداي وجدان عمومي باقي مي

                                                 
1. Smith, Tara, ‘‘Challenges in identifying binding Martens Clause Rules from the ‘Dictates 
of the Public Conscience’ to Protect the Environment in Non-international Armed Conflict’’, 
Transnational Legal Theory, 2019, p.15. 
2. ICRC, ‘Protection of the Environment in Time of Armed Conflict: Report Submitted by the 
ICRC to the 48th Session of the United Nations General Assembly’, 1993. 
3. De lege ferenda 
4. Plant, Glen, Environmental Protection and the Law of War: A ‘Fifth Geneva’ Convention 
on the Protection of the Environment in Time of Armed Conflict, Belhaven Press, London, 
1992, p.43. 
5. Tarasofsky, Op. cit., p.35. 
6. ICRC, 1994, guideline 7 
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المللي  تحت نظارت اتحادية بين 2000در سال  زيست كه كنگرة جهاني حفاظت از محيط
تصويب قواعد  تا زمان«در عمان برگزار شد، قيدي مشابه را پذيرفت:  1زيست حفاظت از محيط

و مقررات  ها نامه موافقتدر مواردي كه تحت پوشش  ،زيست المللي كامل حمايت از محيط بين
) و همة عناصر و فرايندهاي كره ستيززيست ( گيرد، حوزة محيط المللي قرار نمي بين

الملل برگرفته از عرف مستقر،  دهندة آن همچنان تحت حمايت و اقتدار اصول حقوق بين تشكيل
هاي حال و  مثابه مباشر نسل ي بنيادين بشريت كه بهها ارزشنداي وجدان عمومي و اصول و 

عضو سازمان ملل  اين دستورالعمل از كلية كشورهاي 2»مانند. كنند، باقي مي آينده عمل مي
سياستي اتخاذ  ها دولتاي خاص،  خواهد در صورت موجود نبودن مقررات عرفي يا معاهده مي

زيست در مخاصمات مسلحانه باشد. اين حداقل  از محيط حفاظتكنند كه استاندارد حداقلي براي 
ط مارتنس استاندارد همان مقرره مندرج در شرط مارتنس است. در واقع، زبان دستورالعمل از شر

  گرفته شده است.
زيست در  اصول مربوط به حفاظت از محيط نويس الملل در پيش كميسيون حقوق بين

، كه مطابق آنشرط مارتنس را در قالبي نو ارائه كرد  12، در اصل 2019مخاصمات مسلحانة 
هايي كه تحت پوشش  زيست در مخاصمات مسلحانه، در وضعيت در خصوص حفاظت از محيط«

الملل  زيست تحت حمايت و اقتدار اصول حقوق بين المللي قرار نگرفته، محيط ة بيننام موافقت
كميسيون  3»برگرفته از عرف مستقر، اصول بشريت و نداي وجدان عمومي باقي خواهد ماند.

المللي  هاي بين ي از آبراهرانيكشت جز همچنين در تفاسير خود بر قانون استفادة به الملل نيبحقوق 
مارتنس در زمينة حفاظت از  شرط بههاي آب زيرزميني فرامرزي  نويس مواد راجع به سفره و پيش
  4زيست اشاره كرده است. محيط

شدني است، اهميت  محيطي مارتنس كه در زمان صلح و مخاصمه اعمال شرط جديد زيست
شود، فقط چند  كه در مخاصمات مسلحانه اعمال مي المللي موجود اي دارد؛ زيرا قواعد بين ويژه

زيست  زيست را در بر دارند. علاوه بر اين، حقوق محيط اصل محدود با هدف حمايت از محيط
هاي مسلحانه خلأهاي بسياري دارد؛ مانند شرط اصلي مارتنس، شرط  خارج از سياق درگيري

                                                 
1. International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
2. International Union for Conservation of Nature, A Marten’s Clause for environmental 
protection, World Conservation Congress, October 2001, Resolution 2.97. 
3. ILC, August 2019, Op. ci.t, p.247. 
4. Yearbook of international law commission, 1994, Vol.II, p.131; YILC, 2008, Vol.II, p.43. 
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المللي، فردي و جمعي، خصوصي  بين كنندة نياز به اقدامات مناسب در سطح ملي و جديد منعكس
هاي مخرب  محيطي فعاليت و عمومي، براي اطمينان از بقاي انسان در برابر پيامدهاي زيست

  انساني است.
تواند منشأ تعهد باشد، شامل تكليف به جلوگيري از  زيست كه مي اصول مرتبط با محيط

خواندن اعمال حداقل استاندارد در محيطي و اصل احتياط است. اسناد فوق با فرا هاي زيست آسيب
محيطي در  ي زيستها بيآسدهد كه بيشترين  زمان صلح و مخاصمات، اين واقعيت را نشان مي

دهد.  هاي خانگي رخ مي هاي روزانة انسان از انتشار گازهاي صنعتي تا دفع زباله نتيجة فعاليت
را بر مبناي حداقل استاندارد  ها بيآسهاي خود به اين  خواهد كه پاسخ ها مي اكنون از دولت

  الملل، قوانين بشريت و نداي وجدان عمومي استوار كنند. شده از اصول حقوق بين المللي منتج بين
در  نهاد مردمي ها سازماني غيردولتي و ها سازمانعضويت تقريباً جهاني كشورها و همچنين 

دكترين به اين نتيجه برسند كه  زيست باعث شده تا برخي از المللي حفاظت از محيط اتحادية بين
ما به  زعم بهالبته،  2است. 1»الملل اين قيد در حال حاضر نيز بخشي از قواعد آمرة حقوق بين«

  و نسنجيده است. زده شتابگيري نسبتاً  رسد اين نتيجه نظر مي

  محيطي مارتنس در مخاصمات مسلحانه شرط زيست كردن . پيامدهاي حقوقي نهادينه2
ويكردها در ادبيات حقوقي وجود دارند كه براي تجهيز شرط مارتنس با معناي واقعي برخي ر

اند. يكي از تفاسير، منبع الزامي حقوق طبيعي  زيست خاص خود طراحي شده حفاظت از محيط
كند. تفسير ديگر، شرط مارتنس در نقش يك  است كه خلأهاي موجود در حقوق را رفع مي

كند كه قواعد  يي عمل ميها تيوضعالمللي در  هنجاري قواعد بيندر ساحت  كيهرمنوتراهنماي 
حقوقي، مبهم يا نامشخص هستند. برخي نويسندگان شرط مارتنس را منبع مستقل در كنار مادة 

 4المللي يوگسلاوي اين رويكرد ديدگاه دادگاه كيفري بين 3گيرند. اساسنامة ديوان در نظر مي 38
 5ها روية دولتي، رأي راسخ دولت هرگونهسابق بود؛ مبني بر اينكه شرط مارتنس، حتي در غياب 

                                                 
1. Peremptory international ius cogens 
2. Al-Duaij, Nada, Environmental Law of Armed Conflict, Transnational Publishers, New 
York, 2004, p.113. 
3. Vöneky, Silja, The Applicability of Peacetime Environmental Law in International Armed 
Conflicts, Springer, Berlin, 2001, p.71. 
4. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 
5. Opinio Juris 
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دهد. رويكرد ديگر، خوانش اين شرط  الملل بشردوستانه ارتقا مي را به منبع مستقل در حقوق بين
تحولات جديد  پرتودهد حقوق بشردوستانه در  يك عنصر پوياست كه به ما اجازه مي«منزلة  به

  1»تفسير شود.
ة خود نوب بهكند كه  بر اساس اين رويكردها، شرط مارتنس همچون يك قاعده عمل مي

زيست  شود كه عمداً از محيط هاي مسلحانه مي هايي در درگيري تنها مانع استفاده از وضعيت نه
يا وسايل جنگي نيز بايد با توجه دقيق به حمايت از  ها روششود،  مثابه سلاح استفاده مي به

منظور وادارساختن يا احتمال واردآوردن  ها به زيست به كار گرفته شوند. استفاده از آن محيط
زيست طبيعي ممنوع است؛ چراكه در نتيجة اين  خسارات گسترده، بلندمدت و شديد به محيط

شود، سلامتي و  داي وجدان عمومي نقض ميالمللي، اصول بشريت و ن تنها عرف بين عمل نه
بنابراين، اهميت اساسي شرط بقاي جمعيت و افراد غيرنظامي نيز دچار مخاطره خواهد شد. 

كردن استاندارد حقوقي حداقلي حاكم بر رفتار همة اشخاص در زمان  مارتنس در فراهم
نس يك دامنه و گسترة اي است. در واقع، شرط مارت مخاصمات مسلحانه در نبود مقررات معاهده

پويا به حقوق بشردوستانه وارد كرده كه محدود به زمان خاصي نيست و اصول اساسي را فراتر از 
كند. اين شرط، اگر منافع مشترك بشريت اقتضا  دارند، فراهم مي آنچه معاهدات مكتوب مقرر مي

مفهوم به هدف  طور مداوم و پيوسته جوازي بر گسترش هنجارهاست. در واقع، اين كند، به
طور خودكار  دهد. البته، شرط مارتنس به حقوق بشردوستانه، يعني حفظ بشريت پاسخ ميبنيادين 

يابد، بلكه تنها در زماني كه ضرورت ايجاب  هاي پسامخاصمه توسعه نمي به زمان صلح و وضعيت
يت مجموعه رود. همچنين، در اجرا و هدا الملل به كار مي كند، در تفسير و اعمال حقوق بين

زيست، مطابق  هاي اتفاقي به محيط رساندن آسيب نظامي، براي پيشگيري و به حداقل اتيعمل
تواند با  شرط مارتنس ميشرط مارتنس بايد همة اقدامات احتياطي ممكن اتخاذ شود. در نهايت، 

هاي آينده تعبير و  زيست و تقويت مسئوليت در قبال نسل ي معاصر براي محيطها ينگرانتوجه به 
درك شود. يك قدم جلوتر در چنين تفسير پويايي استنباط استانداردهاي رفتاري مناسب و اصول 

زيست، اصل تناسب يا حتي  نرساندن به محيط حقوقي نرم پذيرفته شده؛ از جمله تعهد به آسيب
 انتظار. در نتيجه، شروع حمله عليه يك هدف نظامي كه جدان عمومي استاصل احتياط، از قيد و

                                                 
1. Von Bernstorff, Jochen, ‘‘Martens Clause’’ in: Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, 2009, p.13. 
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شده، باعث خسارت بيش از حد شود، ممنوع  بيني رود در خصوص مزيت نظامي مستقيم پيش مي
است. همچنين، بايد در نظر داشت كه در صورت ترديد دربارة اينكه آيا تعهد قانوني از قبل موجود، 

  شود. رتنس منجر به عمل داوطلبانه براي دستيابي به چنين هدفي ميوجود دارد، اعمال شرط ما
زيست در  براي حفاظت از محيط رانهيشگيپدادن اقدامات احتياطي و  شرط مارتنس براي انجام

توان در خصوص مسائل  تنها مي اي دارد. اين امر را نه زمان مخاصمات مسلحانه، اهميت ويژه
ريزي و  كرد، در خصوص اقدامات لازم و ضروري براي برنامهدر حملات اعمال  تناسب بهمربوط 
محيطي بايد به حداقل برسد تا  هاي زيست كند. آسيب دادن عمليات نظامي نيز صدق مي انجام

تواند و بايد در تفسير و اعمال چنين اصولي به  زماني كه هدف غيرنظامي باشد. شرط مارتنس مي
اند و ممكن است  تعريف نشده وضوح اي به معاهده كار رود. استانداردهاي تناسب در حقوق

اقدامات احتياطي مختلفي هنگام حمله انجام شود. بنابراين، اگر به مقتضيات بشريت و نداي 
ي توجه شود، نقش پيشگيري و اقدامات احتياطي درست بهوجدان عمومي مندرج در شرط مارتنس 

ريزان و فرماندهان نظامي كه از شرط  . برنامهرود شود، بهتر نيز به كار مي تنها بهتر درك مي نه
  دادن اقدامات مسئولانه خواهند داشت. كنند، آمادگي بيشتري براي انجام مارتنس استفاده مي
اي، بدون  آميز از شرط مارتنس به رفع خلأهاي موجود در حقوق معاهده استفاده موفقيت

ريزان نظامي،  ش كرد كه برنامهكند. نبايد فرامو اي جديد كمك مي ايجاد تعهدات معاهده
فرماندهان و سربازان همه مخاطب شرط مارتنس هستند. اين افراد هستند كه بايد اقدامات 
خلاف اصول بشريت و نداي وجدان عمومي را كنار بگذارند يا اقدامات احتياطي لازم را براي 

شود، در اجراي تعهد  م ميها انجام دهند. فعل يا ترك فعلي كه به اين ترتيب انجا اجتناب از آن
كنندة حقوق  غيرمدون براي رعايت اين اصول عمل خواهد كرد. شرط مارتنس ممكن است بيان

  2باشد. 1ي يا حتي حقوق نرمحقوق ياصل كلعرفي، يك 
الملل در خصوص اصول كلي حقوقي، نخستين راه  مخبر كميسيون حقوق بين زعم به
المللي  المللي، حضور گستردة آن اصول در اسناد بين بينگيري اصول كلي حقوقي در نظام  شكل

محتواي شرط مارتنس، اصول بشريت و  3كند. مارتنس استناد مي شرط بهاست و براي نمونه 

                                                 
1. Soft Law 
2. Fleck, Op. cit., pp.253-264. 
3. ILC, First report on general principles of law by Marcelo Vázquez-Bermúdez, Special 
Rapporteur, 2019, p.75. 
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نداي وجدان عمومي، كه در معاهدات مختلف درج شده، بيانگر ارتباط خاص اين شرط با حقوق 
است. اين امر فراتر از جايگاه عرفي شرط به الملل بشردوستانه عرفي و توسعة تدريجي آن  بين

معناي دقيق كلمه است، چراكه اين موضوع، مسئلة تدوين آن را براي رفع خلأهاي معاهدات 
ها براي رفع  ة شرط مارتنس تأثير بر رفتار دولتشد اعلاماز آنجا كه هدف  كند. مختلف مطرح مي

كند، به  اسايي قوانين از قبل موجود كمك ميتنها بر شن الملل موجود است، نه خلأها در حقوق بين
توان اذعان كرد كه  رساند. در نهايت، مي الملل نيز ياري مي تفسير و توسعة تدريجي حقوق بين

 يحقوق يمبنازيست  منظور حفاظت از محيط ي حمايتي بهها تلاششرط مارتنس براي پيشبرد 
اعلامية استكهلم، ثابت شده كه  21ل اعلامية ريو و اص 25و  24كند كه مطابق اصل  فراهم مي

منزلة انعكاسي از اصول كلي حقوقي كه در  در ايجاد اجماع جهاني حياتي هستند و شايد به
 نظامي در مخاصمات مسلحانه اهميت دارند، پذيرفته شوند. اتيعملدادن مجموعه  انجام

الملل عرفي،  قوق بينگيري و ادلة ح ، گزارشگر ويژه، دربارة شكل1در اولين گزارش مايك وود
كند، اشاره  الملل عرفي تأكيد مي اي كه بر اهميت مداوم حقوق بين مثابه مقرره به شرط مارتنس به

المللي دادگستري، حيات  ديوان بين 3اي در اين زمينه وجود دارد. روية قضايي گسترده 2شده است.
  4پذيرفته است.دار، قابليت اعمال و همچنين ماهيت عرفي شرط مارتنس را  ادامه

آور حقوقي، اسناد حقوقي نرم ممكن است به تأييد مجدد، توسعة بيشتر  در فقد مقرره الزام
الملل  كار فعلي كميسيون حقوق بين 5ها كمك كند. اصول و قواعد موجود و حتي اجراي بهتر آن

مر ارائه زيست در زمان مخاصمات مسلحانه مثال خوبي براي اين ا در زمينة حفاظت از محيط
به تصويب رسيد، عمدتاً از اصول كلي و مقررات  2019نويس كميسيون كه در سال  دهد. پيش مي

هاي مهم  زيست و حقوق بشر و همچنين جنبه الملل بشردوستانه، حقوق محيط حقوق بين
الملل سرچشمه گرفته است. قواعد جديد و جديدتر از نداي  محيطي ساير اسناد حقوق بين زيست

هاي  زيست طبيعي براي نسل شود و مسئوليت خاصي براي حفظ محيط عمومي ناشي ميوجدان 

                                                 
1. Micheal Wood 
2. Wood, Micheal, First Report on Formation and Evidence of Customary International Law, 
May 2013, para.35. 

شوراي كنترل متفقين در  10هاي تحت قانون شمارة  دادرسيالمللي نورنبرگ در قضية كراپ، در  دادگاه نظامي بين .3
 اند. گروپن، و دادگاه كيفري يوگسلاوي سابق در قضية مارتيچ و كوپراسكيچ به اين مهم اشاره كرده قضية آينزاتس

4. ICJ Reports, Op. cit., paras.78,260. 
5. Fleck, Op. cit., p.263. 
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نويس طرح  در پيش 12محيطي در قالب اصل  . در واقع، شرط مارتنس زيستشمارد يبرمآينده 
تفسير  1كميسيون اضافه شد؛ بعد از اينكه هر دو گزارشگر ويژه قبلاً به اين موضوع پرداخته بودند.

قابليت اعمال آن در مخاصمات مسلحانه و در شرايط اشغال است. اصطلاح  حاكي از 12اصل 
ي را همچون بخشي مهمي از مبناي اخلاقي حقوق نسل نيبوجدان عمومي مفهوم برابري 

شايد بتوان اميدوار بود كه اين اصل، تفاسير پويا را تشويق  2گيرد. زيست در بر مي الملل محيط بين
هاي نبود قطعيت در قوانين  را براي غلبه بر وضعيت ها دولتي كند و اقدامات مناسب از سو

كميسيون، رجوع به نداي وجدان عمومي در چارچوب يك مفهوم  زعم بهموجود به همراه بياورد. 
شود، كاربرد شرط مارتنس را با گنجاندن مفاهيم  كلي كه ذاتاً به يك معناي خاص محدود نمي

توان به اهميت حفاظت از  كند. در اين راستا، مي زيست توجيه مي حقوق بشري در محيط
طور خاص درك تأثيرات  زيست و به يطالمللي مح زيست، رشد و تثبيت قواعد بين محيط
با وجود اين، منبع حقوقي كه فعل يا ترك فعل بر آن  3محيطي مخاصمات اشاره كرد. زيست

آور، يا در خصوص  استوار است، در اينجا از اهميت اساسي برخوردار نيست. حتي ماهيت الزام
دارد؛ زيرا در عمل اصول الاجراي تعهد، اهميت كمتري  لحاظ سياسي لازم حقوق نرم، ماهيت به

  كننده خواهد بود. بشريت و/يا نداي وجدان عمومي تعيين

و  محيطي مـارتنس در مخاصـمات مسـلحانه    زيستاعمال شرط هاي  . چالش3
 هاي پيشنهادي راه

المللي دربارة سهم احتمالي شرط مارتنس  هايي كه دكترين و نهادهاي بين استدلال هرچند
زيست در مخاصمات مسلحانه  لأهاي حقوقي در خصوص حفاظت از محيطبراي رفع ابهامات و خ

ويژه نداي وجدان  هاي روشن و دقيق شرط مارتنس، به است، به جلوه كننده قانعكنند،  مطرح مي
كنند. براي اينكه  ي نميا اشاره چيه عمومي براي برآوردن اصول قطعيت حقوقي و قانونمندي

لي معتبر اعمال شوند، بايد از اصول فوق متابعت كنند. اگر قواعد مندرج در شرط مارتنس به شك
اي كه از  آور براي ميدان نبرد ايجاد شود، بايد محتواي هر قاعده قرار باشد تعهدات حقوقي الزام

                                                 
1. ILC, Second Report of the Special Rapporteur on the Protection of the Environment in 
Relation to Armed Conflicts by M. G. Jacobsson, May 2015, para.146; ILC, Second Report of 
the Special Rapporteur on Protection of the Environment in Relation to Armed Conflicts by 
Marja Lehto, March 2019, paras.173-184. 
2. Ibid, para.8. 
3. ILC Report, A/72/10, 2017, p.249. 
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طريق آن مشخص شده، لزوماً روشن باشد. هشدارهاي كرافورد در برابر تلاش براي اجراي قواعد 
ويژه قواعد  هر قانوني، به«كه اظهار كرد:  گونه همانه است؛ نامشخص شرط مارتنس درخور توج

بيني در تفسير و كاربست را  مربوط به مخاصمات مسلحانه، بايد ميزان چشمگيري از قابليت پيش
  1»حفظ كند و ميدان نبرد، جايي براي قوانين مبهم و نامشخص نيست.

دادن  يد بدانند كه قانون قبل از انجامها به قانون پايبند باشند، با براي اينكه اشخاص يا گروه
شدن به اين  ها، چگونه ممكن است باشد. شرط مارتنس و اصول مندرج در آن براي نائل عمل آن

شود  نباشد، شرط مارتنس باعث مي گونه نياشدني، روشن و معين باشد؛ اگر  بيني هدف بايد پيش
كند. همچنين،  ت حقوقي را نقض ميافراد از معيارهاي مبهم پيروي كنند. اين امر اصل قطعي

و  جرائمكند كه باعث نقض اصل قانونمندي  ي بدون قوانين روشن تحميل ميمجازاتكيفرها و 
  شود. مي مجازات

تواند  تنها نمي نويس كميسيون، نه پيش 12محيطي مارتنس مندرج در اصل  شرط جديد زيست
 نيست كه چگونه اين شرط زيست را مشخص كند، مشخص هم ماهيت دقيق حفاظت از محيط

زيست معمولاً با ايجاد  با اصل ذهني ضرورت نظامي متعادل شود؛ چراكه حفاظت از محيط ديبا
 شود. ي نظامي محقق ميها ضرورتمحيطي و  هاي زسيت تعادل بين آسيب

ة آن است نشد فيتعرنقص و ضعف اساسي شرط جديد مارتنس، شيوة بيان و سياق نگارش 
زيست، برطرف نخواهد شد. بنابراين، با وجود پتانسيل شرط مارتنس  اندن محيطكه صرفاً با گنج

زيست در مخاصمات مسلحانه، قادر به ارائة قواعد حقوقي روشن براي  براي حفاظت از محيط
تواند مانع از تدوين قواعد محتاطانه  هايي مي جلوگيري از شكاف نيست و اتكا به چنين استدلال

آور شرط مارتنس بر اساس  ائل شود. لذا، تصديق وجود قواعد قانوناً الزامبراي پاسخ به اين مس
هاي معتبر در خصوص  نداي وجدان عمومي بسيار مشكل است. در صورت فقدان راهنمايي

چگونگي اثبات وجدان عمومي، ايمان كور به پتانسيل شرط مارتنس براي حمايت از حقوق افراد، 
  كند. ي واقعي را طولاني ميگذار قانونكار عظيم و دشوار پيش از 

حقوق، يك چيز زنده است، نه سخت و تغييرناپذير. هدف آن خدمت به بشريت است و براي 
ي از كاسسه اشاره شنهاديپرفع نيازهاي متغير جامعه بايد تغيير و رشد كند. در اين زمينه، بايد به 

                                                 
1. Crawford, Emily, ‘‘The Modern Relevance of the Martens Clause’’, ISIL Yearbook of 
International Humanitarian and Refugee Law, Vol.6, 2006, p.17. 
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تواند  نگارش مبهم و فرّار آن، ميكرد كه افزودن محتوا (گوشت) به اسكلت (شرط مارتنس) به 
ارزشمند باشد. از نظر كاسسه، كاركرد اصلي شرط مارتنس همواركردن راه ايجاد قواعد عرفي 

شود، نبود يك روية  هر زمان كه دربارة نداي وجدان عمومي بحث مي«زعم وي،  جديد است. به
اگر وجدان عمومي  1»كرد.توان با اعتقاد حقوقي قوي جبران  مداوم و متحدالشكل دولت را مي

تواند ايجاد هنجارهاي خاص از طريق  محيطي داشته باشد، اين آستانة پايين مي جنبة زيست
محيطي مبهم شرط مارتنس را با حيات  المللي عرفي را تسهيل كند و جنبة زيست قواعد بين

ثبيت و ة كافي تانداز  بهمحيطي  برطرف سازد. تا زماني كه محتواي خاص يك وجدان زيست
  و در حاشيه باقي خواهد ماند. تياهم كممحيطي  مستقر نشود، شرط مارتنس زيست

هاي حقوقي  حل ممكن براي موقعيت مثابه راه مارتنس به شرط بهبه همان اندازه كه توسل 
مثابه منبع هنجاري،  مارتنس به شرط بهي اتكا جا بهانگيز است، بد نيست  نامشخص وسوسه

الملل بشردوستانه با معاهدات خاص رفع شود. تلقي شرط مارتنس  خلأهاي آشكار حقوق بين
المللي دادگستري، با درك سنتي  اساسنامة ديوان بين 38منزلة منبع مستقل در كنار مادة  به

اساسنامة ديوان  38توان منبع حقوقي تحت مادة  مي آنچهالملل و  چگونگي ايجاد حقوق بين
قلمداد كرد، در تضاد است. با اين حال، تا زماني كه اصول مندرج در شرط مارتنس در قالب 

كند كه  كم تضمين مي معاهده پذيرفته نشود، شرط مارتنس اولويت و اهميت خود را حفظ و دست
ها را  سير عمل آنگيرندگان، اعم از دولتي و نظامي، كاملاً آزاد نيستند تمايلات سياسي، م تصميم

تا ، در محتواي كيهرمنوتمثابه راهنماي  قدرت پايدار شرط مارتنس بهتعيين كند. در نهايت، 
اي  هاي هسته كه ديوان در نظر مشورتي سلاح گونه هماني نامشخص آن نهفته است؛ حدود

براي  مؤثراي  پذير تفسيري شرط مارتنس آن را وسيله انعطاف«كرد كه ماهيت  خاطرنشان
هايي  گويي به خواسته كه قادر به پاسخ» كند پرداختن به تكامل سريع فناوري نظامي تبديل مي

كند، بدون اينكه متوسل به خلق  است كه ضروريات نظامي در حال تغيير بر حقوق اعمال مي
يي خود را كارابنابراين، شرط مارتنس امروزه حتي بيشتر از قبل اهميت و  2.معاهدات جديد شويم

     حقوق مخاصمات مسلحانه حفظ كرده است.در 

                                                 
1. Cassese, Op. cit., p.214. 
2. Case concerning Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996., 
paras.78-87. 
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  گيري نتيجه
زيست در مخاصمات  المللي موجود براي حفاظت از محيط طور خلاصه، مبناي حقوقي بين به

الملل بشردوستانه براي  مسلحانه كافي نيست. آستانة بالاي اعمال قوانين خاص حقوق بين
محيطي، حفاظت كافي  آسيب زيست زيست و ايجاد تعادل بين ضرورت نظامي و حفاظت از محيط

كند. با توجه به پيچيدگي و  زيست در مخاصمات مسلحانه را بسيار دشوار مي از محيط
تر به قوانين موجود حفاظت از  هاي جنگي، نگاه دقيق ها و تاكتيك كنندگي بيشتر سلاح ويران
ها و تمركز بر  هاي مسلحانه ضروري است. در كنار تغيير روية دولت زيست در درگيري محيط
زيست در  الملل (اصول مربوط به حفاظت از محيط كميسيون حقوق بين 2019نويس  پيش

محيطي در چارچوب جرم اكوسايد، توافق بر سر  مخاصمات مسلحانه) يا شناسايي جنايات زيست
ويژه اصول مقوم آن، بشريت و وجدان عمومي براي حفاظت از  استفاده از شرط مارتنس به

  تواند راهكار مناسبي باشد. در مخاصمات مسلحانه، مي زيست محيط
ويژه طرح  الملل بشردوستانه مدرن و به بدون شك، درج شرط مارتنس در اسناد حقوق بين

ي مستمر و گسترده از آن است. اين شرط ها تيحماالملل، نشانگر  كميسيون حقوق بين 2019
ها، در انعقاد  تنها بر رفتار دولت اعي قوي نهاي از اصول بنيادين است كه از قدرت اقن بيانيه

اي  نيز برخوردار است. مقدمه نشده ينيب شيپهاي  معاهدات براي ممنوعيت برخي اعمال و سلاح
زيست از طريق شرط مارتنس، روشي براي در نظر گرفتن بشريت،  الملل محيط بر حقوق بين

اينكه اين شرط براي غلبه بر  جوددهد. با و هاي بشردوستانه به دست نمي خارج از انگيزه
تنها منبع بسياري از مطالبات و  ي صلح لاهه طراحي شد، اكنون نهها كنفرانساختلافات در 

الملل، به شناسايي و توسعة فزايندة اصول  پندارها شده است، با ارزيابي تحولات جديد حقوق بين
مسلحانه و حمايت از اجراي  زيست هنگام مخاصمات و قواعد موجود در زمينة حفاظت از محيط

اي  هاي ابهام، سكوت و خلأ در حقوق معاهده كند. اين شرط در وضعيت ها نيز كمك مي آن
هر مسير ديگري از حيات، آنچه در نهايت اهميت دارد  مانند بهشود. در اينجا،  موجود اعمال مي

يا مدافعان  خالقان اهداف نظر گرفتنتأثير كلي است كه هر بناي قانوني ممكن است بدون در 
توان تا آنجا پيش رفت كه با لحن هگل استدلال كنيم: آنچه مهم است، عمل  آن، ايجاد كند. مي

تاريخ  هاي عمارت نيتر مهممثابه ابزاري صرف براي ساختن  است كه شايد از افراد به 1ترفند عقل

                                                 
1. List der Vernunft 
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ممكن است گاهي اوقات توان انكار كرد كه پيشرفت در جامعه  استفاده كند. با وجود اين، نمي
زياد اهميت و ارزش دارد، اين نيست  آنچهو اسرارآميزي را طي كند. اما  بيوغر بيعجمسيرهاي 

  صورت گرفته، بلكه آن چيزي است كه ساخته شده است. ها شرفتيپكه چگونه اين 
گيري تحولات جديد است  زيست، موجد شكل الملل محيط مظاهر شرط مارتنس در حقوق بين

كند كه  تر ايجاد مي منعطف در مسير دستيابي به دنياي بهتر و انساني صورت بهو فرايندهايي را 
نبايد غافل ماند. حمايت مؤثر از  ها تيظرفبسيار درخور تأمل است؛ لذا از ارزيابي جدي اين 

هاي آينده بخشي از درك مدرنِ نداي وجدان  ست در پرتو مسئوليت در قبال نسلزي محيط
آور را در قلمروهاي حقوقي نامشخص  تواند راهنماهاي موقت، اما قانوناً الزام عمومي است كه مي

اي مناسب براي  فراهم كند؛ با تضمين اين امر كه خلأ در حقوق موضوعه عذر و بهانه نشده حلو 
  زيست نخواهد بود. قي و غيرانساني حتي در زمان جنگ عليه محيطاعمال غيراخلا

دادن به بحث نيست، بلكه  كند كه هدف شرط مارتنس پايان تاريخ به ما يادآوري مي
جلوگيري از بدترين عواقبي است كه با فرض آزادي عمل و بدون قيد و شرط در فقد قاعدة 

طور عام  طور خاص و بشريت به به اصمانمخبراي جمعيت غيرنظامي و ممكن است اي،  معاهده
حمايت  خلأرخ دهد. از اين رو، كاملاً مناسب است شرط مارتنس براي حل مسائل نبود قطعيت و 

تنها بر همة  زيست در مخاصمات مسلحانه به كار گرفته شود. بنابراين، اين شرط نه از محيط
ي درگيري ها طرفاست، همة  شدني الملل بشردوستانه اعمال حقوق و تعهدات در حقوق بين

كشد تا با بازبيني در مفاد معاهدات و قواعد عرفي مربوطه و همچنين  مسلحانه را نيز به چالش مي
با توجه به اصول كلي حقوقي، خلأهاي قانوني ناشي از نبود قطعيت در حقوق معاهدات را رفع 

 12لل در اصل الم محيطي مارتنس از سوي كميسيون حقوق بين كنند. درج شرط زيست
زيست در درگيري مسلحانه، تأكيدي بر نقش و  نويس اصول مربوط به حفاظت از محيط پيش

  .زيست در مخاصمات مسلحانه منجر شود تواند به حفاظت از محيط هاي آن است كه مي كاربست
تواند عصر جديدي را براي  آور مندرج در شرط مارتنس مي پيامدهاي شناسايي اصول الزام

يي تنها بهها  طور كلي رقم زند. در اين صورت، ارادة دولت زيست به الملل محيط حقوق بينتوسعة 
الملل نخواهد بود. در واقع، اصول مندرج در  آور حقوق بين ديگر تنها نيروي خلاق مقررات الزام

الملل پذيرفت؛ جايي كه توسعة آهستة  هاي حقوق بين توان در ساير حوزه شرط مارتنس را مي
  تواند با رفتارها و پيامدهاي ناخواسته همگام شود. ي نميسادگ به حقوق
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